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»احسان محمدحسنی از مدیریت سازمان اوج استعفا 
داد« این خبر کوتاه چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد. 
برای اینکه بهتر این خبر را درک کنیم، باید 15 ســـال به 
عقـــب برگردیـــم، وقتـــی تصمیم گرفتند طرحـــی را که دو 
وی آن فکر کرده بودند، اجرایی کنند؛ برای خودشـــان 5 هدف را  ســـال ر
ی راهبردی در حوزه تولیدات  تعیین کردند که مهم ترینش »سیاســـت گذار
ی مؤسسات یا  هنری گفتمان انقاب اســـامی، شناســـایی و توانمندســـاز
استعدادهای جوان و خودجوش« بود. همین سنگ بنایی شد تا سازمان 
اوج شکل بگیرد و مسیر سختی را در حوزه فرهنگ و هنر طی کند، مسیری 
وزش فکر و ایده های جدید تولید شد. فیلم سینمایی، برنامه  که برای هر ر
تلویزیونـــی، ســـریال، انیمیشـــن، بیلبـــورد و هزاران ایده دیگـــر که با نگاه به 
مـــردم انجـــام گرفت. گفتن این چند خط در همین جمله متبلور اســـت که 

کستری  ســـازمان اوج، مفاهیم و پیام های انقاب اســـامی را برای قشر خا
ترجمه و بیان کرده است. اوج به قواعد تولید در فرهنگ و هنر پشت نکرد 
و با حفظ آرمان  هایی که از ابتدا بر مبنای آن شکل گرفت، عمل گرایی را 
هم در همان مســـیر پیش برد. فرهنگ را فقط به یک محفل خاص تقلیل 
ئق رفت تـــا بتواند از ایده هـــای مختلف برای  نـــداد و بـــه ســـراغ همه ســـا
پیشبرد گفتمان انقاب اسامی استفاده کند. دوباره از 1388 و مسیر 15 
ســـاله پیمـــوده شـــده به آبـــان 1403 برگردیم، محمدحســـنی اســـتعفا داد و 
مطمئنـــا جایگزینـــی برای او درنظر گرفته می شـــود، در کنار مهم بودن پیام 
ی است، حفظ همین مسیر  رفتن محمدحسنی از اوج، آنچه مهم و ضرور
، با  اســـت که به ســـختی پیموده شـــد تا اوج شـــکل بگیرد. پرونده پیش رو
وی این ســـازمان  وبه ر یادداشـــت های مختلف این اســـتعفا و راهی را که ر

فرهنگی و هنری قرار دارد، بررســـی کرده است.

ماجرای تغییر احسان محمدحسنی چه پیامی دارد

خالصسازیاوجمیگیرد؟

راز در »اوج« ماندن

فتنه  ســـال۸۸ برای کســـانی که در ســـپهر فرهنگی کشور »حزب اللهی « نامیده 
می شـــوند یک شـــوک بود؛ یک غافل گیری واقعی. آنچه پس از انتخابات دهم 
ریاست جمهوری در کشور رخ داد نسبت میان نسل جدید و آرمان های انقلاب 
اسلامی را با پرسش هایی جدی مواجه کرد. آن سال خیلی ها از خواب غفلت 
بیدار شدند و فهمیدند گفتمان انقلاب اسلامی در میدان فرهنگ، هنر و رسانه 
چالش های بزرگی پیش رو دارد. اتفاقات ۸۸ به خیلی ها ثابت کرد در این عرصه 
باید با فکر تازه و ایده های نو وارد شـــد. تحولات عصر جدید و انتظارات نســـل 
جدید، از مبدأ ۸۸ وارد معادلات فرهنگی کشور شد و همین موضوع، گروهی از 
فعالان فرهنگی را از خواب پراند. منتها هرکس به سبک خودش از این خواب 
پرید. بعضی ها چاره  چالش را در »ایدئولوژی« دیدند و نقطه  آسیب را در »به اندازه  
کافی انقلابی نبودن« آن ها به خط زدند و مســـیری را شـــکل دادند که امروز با در 
، در کنار ابتکار های  دست داشتن مدیریت چند نهاد هنری و رسانه ای مهم کشور

خاص خودشان مثل برخی جشنواره ها و رویداد های فرهنگی، به نتایجی کاملاً 
قابل ارزیابی رسیده  است. این گروه ذهنیتی را در فعالیت های پسا۸۸ خود جاری 
کرد که امروز بخش غیر قابل انکاری از معادلات فرهنگی کشور را ساخته است 
و خوب یا بد، زیست بومی آفریده که هوادارانی متعصب آن را پشتیبانی می کنند 

و منتقدانی جدی، آسیب هایش را برمی شمارند. 
گروهی از فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای »انقلابی« اما جور دیگری به صحنه  
پسا۸۸ نگاه کردند. آن ها برای طراحی فعالیت هایشان اصالت را به تأثیرگذاری 
دادنـــد و اهمیـــت را بـــه مخاطب. فرم را جدی گرفتنـــد. تکنیک را اخذ کردند. 
رسانه را شناختند. به هنر آراسته شدند و سپس به میدان زدند. برای این گروه، 
به موفقیت رسیدن اهمیت داشت. نیامده  بودند که صرفاً کاری کنند. آمده بودند 
برای خلق »جریان« هنری و رسانه ای؛ جریانی اثربخش، کارآمد و پرمخاطب. 
به نظر می رســـد تأســـیس سازمان هنری-رسانه ای »اوج« از جنس دوم بود. این 
سازمان بعد از ۸۸ تشکیل شد اما تازه چندسال پس از آن بود که ویترین خود را 
ساخت. من اولین بار نام این سازمان را پای کتاب »سال سی« دیدم؛ کتابی که 
روایت احوالات مردم ایران از قاب دوربین عکاسان در سی  سال پس از انقلاب 

، جوری که مخاطب  از 57 تا آن روز بود؛ کتابی خلاقانه، فکرشده و تامل برانگیز
می فهمید چنین کاری با یک ایده خاص خلق شده. »ایده« درست همان چیزی 
بود که به نقطه مزیت اوج در تمام این 15سال تبدیل شد. چندسال بعد از تورق 
سال سی وقتی در دومین روز جشنواره سی وچهارم فیلم فجر توی صف سینما 
چارسو ایستادم و نخستین فیلم سینمایی اوج یعنی »بادیگارد« را در یک ظهر 
زمستانی تماشا کردم، با تمام وجود برای اوج کف زدم و به بودنش افتخار کردم؛ 
اتفاقی که سال های بعد هم بسیار تکرار شد. مثلاً وقتی میخکوب فیلم های 
ماندگاری مثل ۲۳نفر و تنگه ابوقریب شـــدم یا موقع تماشـــای نماهنگ های 
جـــذاب مجموعـــه مأوا که توان جبهـــه فرهنگی انقلاب را در این گونه  هنری به 
طرز معناداری ارتقا داد، یا وقت خیره شدن به ایده های ناب دیوارنگاره  میدان 
ولیعصر که چندســـالی اســـت به رســـانه  ای مؤثر و متفاوت تبدیل شده. اوج با 
»ایده« به میدان زد و نتیجه، ویترینی افتخارآمیز از دســـتاورد های معنادار در 

یست بوم فرهنگ وهنر کشور است.  ز
مستقل از همه  تعریف هایی که این روز ها دارد نثار آقای احسان محمدحسنی 
می شود؛ برای کسی مثل من که از روز های گذر از نوجوانی به جوانی تا همین 

امروز مخاطب پای ثابت محصولات این ســـازمان بوده، اوج یک نماد اســـت. 
نمـــاد یـــک فهم فرهنگی عمیق کـــه به کیفیت اعتنا می کند، جریان ســـازی را 
مقوله  مهم می داند، به مفهوم مهم اما مغفول رواداری اهمیت می دهد، به فکر 
تمام مردم ایران است و تمایل دارد تا حد توان برای تعداد بیشتری از مردم این 
سرزمین خلق اثر کند، درگیر دعوا های جناحی نیست، فرهنگ را از سیاست 
بالاتر می بیند، برای توسعه  مخاطب دغدغه دارد و عملگراست. این ها همه 
گوهر هایی دیریاب اما لازم برای توفیق در میدان فرهنگ، هنر و رســـانه اســـت 

که در کارنامه کاری اوج دیده می شوند. 
خبر رفتن محمدحسنی از مدیریت سازمان اوج ناراحت کننده بود اما کیست 
کم بر  که نداند هر آمدنی را رفتنی است؟ اما آنچه نباید رفتنی باشد، نگرش حا
اوج است؛ این تجربه  متراکم که مانند هر تجربه  دیگری خالی از اشکال نیست 
اما سرجمع به دستاوردی ماندگار در سپهر فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی تبدیل 
شده  است و اوج می تواند در آینده هم با پیگیری همین چهارچوب توفیقات 
خود را بیشـــتر کند. رفتن احســـان محمدحسنی می تواند خبر بدی نباشد اگر 

جانشین او همین »ذهنیت« را در این سازمان تداوم دهد. 

ملی شدن »اوج« و نیاز به استمرار این تجربه 

دوره مدیریت احسان محمدحسنی در سازمان هنری رسانه ای اوج، چند وجه مهم 
دارد که می  توان درباره آن سخن گفت و من درخصوص چند وجه آن انتقادهایی 
دارم که جای پرداختن به آن در اینجا نیست. اگر بخواهیم به ماهیت فعالیت این 
سازمان برگردیم، ایجاد یک ساختار مانند اوج، یک نیاز مدنی در حیطه هنر دینی و 
انقلابی بود. از این حیث به نظر من فعالیت این سازمان به دو دوره تقسیم می شود. 
دوره اول با آزمون و خطا هایی همراه بود و ممکن است حتی ترک فعل های خاصی 
در آن دیده شود که برخی از آن ها طبعاً به علت نوظهور بودن اوج تا حد زیادی شاید 

قابل اغماض و قابل فهم باشد. 
اگر ما به ذات و ماهیت محیط هویتی خود نظر کنیم و از خود بپرسیم اساساً چرا 
باید اوج وجود می  داشـــت و دارد؟ پاســـخ این اســـت که نیاز مدنی ما بود. برای این 
نامش را نیاز مدنی می  گذارم که ما بعد از انقلاب انبوهی از ساختار ها را ایجاد کردیم 

برای اینکه چیزی به نام هنر دینی را معنا دهیم. البته من هنر دینی را پیش نیاز و 
خمیرمایه هنر انقلابی می  دانم و دلیلش هم این است که اگر چیزی به نام هنر انقلابی 
بخواهد شکل بگیرد اول باید هنر دینی محقق شود. درواقع تا هنر دینی محقق نشود 
ما چیزی به نام هنر انقلابی نخواهیم داشت. بنابراین نیاز مدنی داشتیم که نهادی 
باشد تا بتواند جوشش های طبیعی و مردمی که میل به تعین بخشیدن به هنر دینی 
دارند را پوشش بدهد. اوج در همان دوره اولیه خودش هم یک جا هایی در این زمینه 
موفق بود و آنجایی هم که موفق نبود دلیلش غلبه نگاه بروکراتیک و سیاسی در دوره 
اول بود. ولی به طور مشخص از نیمه دوم فعالیت  اوج پختگی، بلوغ و یک وزانتی از 
خودش نشان داد. بحث این نیست که دوره دوم تمام و کمال و بدون هیچ اشتباهی 
بود ولی به نظر من اوج به آن نگاهی که اول بحث داشتم نزدیک شد و به نوعی تبلور 
مدنیت دینی و سازنده هنر معرفتی و دینی بود. این موضوع را در آثار سینمایی یا 

در آثار حوزه های دیگر این سازمان می  توان مشاهده کرد. 
احسان محمدحسنی در دوره دوم اوج به یک پختگی مدیریتی و فهم نشأت گرفته 
از مدنیت دینی و تجربه حکمت عملی رســـید. یعنی دوره اولیه اوج که همراه با 

خطا هایـــی بـــود به مثابه یک کلاس درس بـــرای او عمل کرد که به عنوان یک نهاد 
»ملی« عمل کند، ملی بیندیشـــد و به جای کار تبلیغی صرف به مفهوم ســـازی و 
انتقال معنا روی بیاورد و به ذات و سرچشمه های هنر و به اساطیر و میراث ما چه 
در حوزه هویت ملی و چه هویت دینی توجه کند. محمد حسنی در این مدت به 
این درک رسید که بین هویت ملی و هویت دینی در ایران انفکاکی نیست و نهایتاً 
این نگرش باعث می  شود سراغ رستم و سهراب برود و بفهمد انجام هر کار ملی، 
یعنی کنش دینی و هر کنش دینی یعنی کنش ملی. امروز واقعاً باید برای امتداد 
پیدا نکردن این تجربه تأسف خورد. تجربه محمدحسنی که به بلوغ و تکامل رسید 
گاهی و به فهم معرفتی رسید که باید چه کاری را در حوزه  آزمون و خطا کرد و به خودآ

هنر انجام دهد و متأسفم که این تجربه ناقص ماند. 
در مسئولیت های فرهنگی هنری اینکه کسی چند سال یک جایی بوده مطلقا 
محلی از اعراب ندارد. یعنی اگر شـــخصی کارش را خوب انجام می دهد باید ۲۰ 
ســـال هم ســـر جایش بماند و اگر کســـی در دو سه ســـال اول ناکارآمدی نشان داد 
عوض شود. به نظر من کار احسان محمدحسنی تازه شروع شده بود. یعنی اگر به 

عنوان کسی که ۲۰ سال در حوزه رسانه و فرهنگ و هنر سابقه دارم بخواهم قضاوتی 
داشته باشم به نظر من تازه کار محمدحسنی شروع شده بود و باید همه همراهی 

می کردند که این مسیر ادامه پیدا بکند. 
مشکل ما در نظام جمهوری اسلامی این است به این درک نرسیدیم که سیاست 
از دالان فرهنگ و هنر رد و تبدیل به کنش سیاسی می  شود و اگر ما در این دالان 
حضور فعال نداشته باشیم نتایج سیاسی خاصی خواهیم دید. این درک هنوز در 
جمهوری اسلامی به وجود نیامده و متأسفانه چشم اندازی هم نمی بینم که به وجود 
بیاید. امیدوارم این بلوغی و تجربه مضاعفی که در احسان محمدحسنی شکل 
گرفت منقطع نشود و از این ظرفیت استفاده شود. قطعاً خودش هم اگر بخواهد به 
کارنامه خودش نگاه کند ممکن است به خودش یک جا نمره کم دهد و جای دیگر 
نمره بالا. این نقطه واقع گرایانه ای است که انسان در پایان مسئولیتش به قضاوت خود 
می  نشیند و آن قضاوتی که خود آدم راجع به خودش دارد اگر واقع گرایانه و منطبق 
با امر واقع باشد گوهر گرانبهایی است و به نظرم محمدحسنی به این گوهر رسیده 

است و امیدوارم که از این معرفت و توان استفاده شود. 

تعلیق در »اوج«

چراغ های ســـالن خاموش می شـــود و روی پرده نشـــان »اوج« نقش می بندد. فرقی 
نمی کند که پروژکتورها ساخته مهدویان را نشان می دهند یا حاتمی کیا، مخاطب 
پیش از آنکه پا به سینما بگذارد، می داند فیلم بدی نخواهد دید. اوج سال هاست 
که نمی خواهد مردم را از سینما فراری بدهد، حالا از هر سلیقه ای که می خواهند 
باشند. با نگاهی به مخاطبان نشسته پای فیلم های این سازمان، می توان فهمید 
تلاش محمد حسنی و دوستانش در 15 سال مسئولیتشان بر ساخت یک قاب 
متمرکز بوده؛ قابی که در آن سلیقه های مختلف، با حاج حیدر بادیگارد و چمران 

چ همراه می شوند.
اوج در سال های ابتدایی عمرش در بین انقلابی ها حکم برادران وارنر را داشت اما 
همه مردم این نظر را درباره سازمان تازه تأسیس محمدحسنی و رفقایش نداشتند. 
سازمان تحت مدیریت محمدحسنی در سال های ابتدایی خود با گارد شدیدی 
از طرف قشر خاکستری مواجه شد؛ گاردی که گمان می کرد اوج قرار است در حد و 
اندازه های عمار ظاهر شود اما چند سال که گذشت، تازه سینما جادویش را نشان 

داد. جادوی ســـینما این اســـت که فیلم خوب را بالاخره به عاشقانش می رساند. 
همین اتفاق هم افتاد. اوج به قدری در سال های ابتدایی حضورش فیلم باکیفیت 
روی پرده اکران برد که عملاً کســـی نمی توانســـت فعالیت محمد حســـنی و رفقا را 
نبیند. فیلم های اوج کم کم شدند پای ثابت فجر و یخ مخاطبان و سینمایی ها را 
آب کردند. فیلم هایی که به گونه ای دلنشین چگونگی یک شهید و یک رزمنده 

را صورت بندی کردند.
در روزگاری که هدر دادن سوژه در سینما تبدیل به عادت شده، اوج اتفاقی متفاوت 
در ســـینمای دفاع مقدس بود. ســـازمان تازه تأســـیس آن زمان، حتی در ســـاختن 
ضدقهرمان هم ماهر بود. شاید کمتر کسی به وقت شام را دیده باشد و داعشی های 
آن و جمله معروف »چطوری ایرانی؟« یا حتی سیگار به دست گرفتن های کاک شوانِ 
غریب را فراموش کرده باشد. اوجِ محمدحسنی مشخصاً قصه گو بود، قصه گویی که 

می توانست تماشاگر را تا پایان فیلم نگه دارد و داستانش را تعریف کند.
با این حال، اوج در دفاع مقدس درجا نزد و رفته رفته توانست ژانرهای دیگر را هم 
مزه مزه کند و پای خود را به کمدی، تریلر روانشناختی و البته ملودرام هم باز کند. 
اوج در ژانر جدید هم متوقف نشد و با رفتن به سراغ گونه های تازه ای چون مستند، 
تئاتر و حتی تبلیغات شهری، زمین بازی خود را وسیع تر کرد. بیلبوردهای میدان 

، ساخت مستند جنایی مهین، اجرای تئاترهای رستم و سهراب، تنهاتر از  ولیعصر
مسیح و البته هفت خوان اسفندیار از دیگر نقاط درخشان اوج در سال های اخیر 
بود. با آنکه ورود اوج به ژانرها و گونه های جدید اتفاقات مثبتی را در پی داشته، اما 
صاحبان بعدی صندلی او باید این نکته را توجه کنند که ورود به ژانرهای جدید 
مستلزم بازگشت سرمایه است؛ بازگشتی که راهی جز رساندن سطح کیفی دیگر 
، مستأجران بعدی اوج باید بدانند  آثار اوج به دفاع مقدسی ها ندارد یا به بیان دقیق تر
قصه گویی بود که اوج را به اوج برد وگرنه هزینه کردن مفاهیم و آرمان ها را که همه بلدند.
به هر حال احسان محمدحسنی با کارنامه ای قابل بحث ولی قابل دفاع، بار سفر 
را از اوج بسته است. مقصدش کجاست؟ نمی دانیم اما می توان گفت حاصل 
زحمت او و رفقایش در 15 سالگی حالا به بلوغ رسیده و دیگر قابل حذف از آسمان 
سینمای ایران نیست. اوجی که گمانه زنی ها، اسامی مختلفی را حوالی صندلی 
ریاستش مطرح کردند. با این حال، پر تکرارترین نام برای نشستن روی صندلی 
، سیدمحمد هاشمی است. هر بار در این 15 سال افکار به سمت  خیابان مظفر
جانشین محمدحسنی رفت، نام هاشمی هم به عنوان گزینه های احتمالی به میان 
آمد. هاشمی ۳۸ ساله، روزگاری معاونت توانمندسازی و امور استان های اوج را 
بر عهده داشت و در دولت سیزدهم مسئولیت معاونت حقوقی و امور استان ها 

وزارت ارشاد و البته جانشینی وزیر را بر عهده گرفت. با آنکه سوابق هاشمی در 
وزارت ارشاد نشان می دهد که گزینه ای شبیه  محمدحسنی به حساب می آید، اما 
ورودش به سازمانی مانند اوج با بیم و امیدهای فراوانی همراه است. او به سازمانی 
پا می گذارد که در 15 سال تنها یک مدیر داشته و جزء معدود سازمان های باثبات 
فرهنگی کشور است. عملکرد چند سال اخیر این سازمان هم نشان از آن دارد که 
ایده تحول برای اوج، ایده ای هزینه ســـاز و فاقد موضوعیت اســـت. مسأله نیاز به 
اصلاح در اوج، مسأله ای بدهی است، اما این را باید در نظر گرفت که این سازمان 
15 ســـاله اکنـــون بـــه بلوغ رســـیده و آوردن ایده ای خـــارج از چهارچوب اصلی آن، 
می تواند سال ها پی ریزی را با خاک یکسان کند. این گزاره از آن جایی اهمیت دارد 
که بدانیم، اوج به شدت به مدیریت آن وابسته است. این وابستگی را به خصوص 
در یادداشت های هنرمندان و همکاران محمدحسنی می توان دید. گزاره »اگر او 
نبود، معلوم نیست چه می شد« نقل دهان هنرمندانی است که با مدیر سابق اوج 
همکاری کردند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا قرعه به نام معاون سابق وزیر 
می خورد یا دیگرانی که خود را به اوج نزدیک می دانند؟ به هر ترتیب، قصه اوج به 
تعلیقی رســـیده که باید دید چطور تصمیم گیرندگان از پس آن برمی آیند؛ با یک 

آغاز خوش یا پایانی تلخ؟

راهبر موفق و مؤثر

حوالی ســـال ٨٨ بود که در اوج غربت بچه های انقلابی در فضای فرهنگی و 
هنری، عده ای از فعالان مردمی جبهه انقلاب برآن شدند تا دست روی پا خود 
بگذارند و به حکم »یدالَلّ مع الجماعه« گردهم آیند و با هم افزایی طرح نوعی 
دراندازند، در این میان بخش هنری و رسانه ای را آقای محمدحسنی عهده دار 
شدند، از آن روز ها تا این روز ها از دور و نزدیک در جریان مسیر پرفراز و فرود اوج 

بوده ام، فارغ از حب و بغض ها، سعایت و حسادت ها، دوستی و دشمنی ها در 
نگاهی منصفانه باید گفت در این 15 سال احسان محمدحسنی با خلوص 
یاد خیمه ای را برپا کرد که منشأ خیرات فراوانی  و مجاهدت و خون دل های ز
یادی زیر این خیمه رشد  برای هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی شد، آدم های ز
یادی از برکت این خیمه خلق شـــد، از نهضت پوسترســـازی و  یافتن و آثار ز
دیوارنگاره ها تا تئاتر های میدانی و فیلم های سینمایی، از مستند تا موسیقی، 
یه و عملیات عظیم اربعین تا ساخت  از نمایش میدانی »ارض الشمس« در سور

… ع( و ( بادیگارد و خروج و توسعه انیمیشن و دیوارنگاره میدان ولیعصر

بی شـــک در کارنامه اوج هم مانند هر ســـازمان دیگری می توان نقاط ضعف و 
یه ها و کار ها نقد داشت و می توان ایرادهایی  قوت یافت، می توان به برخی رو
یابی مدیریت سازمان ها حرف  را به برخی اقدامات آن وارد دانست، اما در ارز
از میانگین کل است و میانگین عملکرد اوج حتماً قابل قبول و تقدیر است. 
در مورد تأثیرگذاری این نهاد بر سپهر فرهنگی کشور و جریان سازی آن می توان 
ساعت ها بحث و گفت وگو کرد. از همین منظر باید احسان محمدحسنی را 
راهبر موفق و مؤثری در عرصه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی دانست. برخود 
فرض می دانم بعد از 15 ســـال مجاهدت شـــبانه روزی حالا که او این ســـنگر 

گـــذار می کند به او  از نـــو ســـاخته و تثبیت شـــده و توســـعه یافته را به دیگری وا
خداقوت و دست مریزاد بگویم. ان شاءالله مأجور این مجاهدت ها خواهد بود. 
اوج یک سازمان چابک، خلاق و کارآمد است، امید دارم مدیریت آینده این 
مجموعه در حفظ و تقویت این خصایص بکوشد و بداند این خیمه متعلق به 
جبهه مردمی انقلاب اسلامی است و نگذارد تنگ نظری ها، منافع، سعایت ها 
و تمامیت خواهی عده ای خاص مانع از ورود سایرین به این خیمه شود، ایجاد 
فضای همدلی، همکاری و پرهیز از تمامیت خواهی و رقابت و مسابقه با سایر 

نهاد ها می تواند به ظرفیت های این شجره طیبه بیفزاید. 

اوج در غبار

یـادم اسـت سـال ۹۴ کـه فیلم هـای سـینمایی ایسـتاده در غبـار و بادیـگارد 
در مرحلـه پـس تولیـد بودنـد داوطلـب شـدم تـا بـه قـول بچه هـای اوج کـه از 
ادبیـات جنگـی در امـور فرهنگـی اسـتفاده می کننـد، فرماندگـی میدانـی 
بـاز  و  برعهـده بگیـرم  را  فیلـم فجـر  عملیـات سـی و چهارمین جشـنواره 
ک ناشـناخته پس از شناسـایی  بر اسـاس همان ادبیات در این مسـیر و خا

به عنـوان اولیـن نیـرو قـدم بـردارم. 
از آنجا که از ابتدای تأسـیس اوج تا آن زمان به قول احسـان محمدحسـنی 
بنـا بـود کار هـا چراغ خامـوش باشـد حضـور پر قـدرت در جشـنواره بـا چـراغ 
خاموشـی در تضـاد بـود و بـه همیـن علـت بـود کـه تـا آن زمـان ایـن سـازمان 
که عنوان هنری رسانه ای را هم یدک می کشید سایت نداشت! و هیچ گاه 
نیـز بنـا نبـود محـل حمایت هـا و وابسـتگی خـود را بیـان کنـد، پس از متقاعد 

شـدن همکاران مؤثر پس از چهار سـال از تأسـیس اوج وبسـایت رسـمی آن 
شـروع بـه کار کـرد و پـس از آن بنـا شـد تـا بـرای ابتـدای فیلم هـای سـینمایی 

آرم استیشـنی طراحی شـود که در مسـیر معرفی این سـازمان باشـد. 
جلسـات متعـددی بـا افـراد و هنرمنـدان مختلـف برگـزار شـد تـا شـخصیت 
یـف شـود و بر اسـاس آن آرم استیشـن سـاخته شـود. آنچـه  برنـد اوج قابـل تعر
خروجی آن جلسـات شـد این جمله ابراهیم حاتمی کیا بود که این طراحی 
یژگی هـای شـخصیت خـود احسـان محمد حسـنی  می بایسـت بر اسـاس و
گـرم آرام  باشـد و او اوج را چنیـن می بینـد؛ شـخصیت ارزشـی بـا لحنـی 
دلنشـین، پذیـرای سـلایق مختلـف )نقـل بـه مضمـون(. بـا ایـن تفاسـیر سـرو 
نمـاد شـجره طیبـه و شـهدا معنـای ارزشـی را پوشـش می دادنـد و کبوتـران 
ی هماهنـگ تصویـر لوگـوی اوج را بـا رنگـی گـرم  برخاسـته از آن کـه بـا پـرواز
ترسـیم می کردنـد به عنـوان سـربازان دلنشـین و نـرم خـوی جبهـه رسـانه ای 
توسـط خانـه طراحـان، طراحـی و اجـرا شـد. پـس از موفقیـت چشـمگیر 
فیلم های اوج در سال ۹۴ انگیزه جمعی این سازمان برای ادامه فعالیت ها 

کـز وابسـته و خانه هـای تخصصـی وابسـته اش کـه  مختلفـش کـه توسـط مرا
کنـون از سرنوشـت و مالکیـت آن خانه هـا بـی خبـرم، بیشـتر شـد  البتـه هم ا
بـا ایـن موفقیت هـای چشـم گیر بودجه هـای بیشـتری  و خـب صد البتـه 
یافـت شـد. بعد تر هـا در نشسـت خبـری احسـان محمد حسـنی اعـلام  در
یـم.  کـرد کـه مـا بـا افتخـار از سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی حمایـت می گیر
ایـن اولیـن بـار بـود کـه بـه طـور رسـمی حامـی اوج رسـانه ای می شـد و البتـه 
شـروع بـاز شـدن در هـای بیشـتر بـرای تسـهیل کار هـای بیشـتر و سـخت تر 
بـا ایـن اقـدام صـورت پذیرفـت؛ بـا ایـن تفاصیـل پـس از ایـن اقدامـات اوج 
کـرد تـا جایـی  حساسـیت بیشـتری از جناح هـای موافـق و مخالـف پیـدا 
کـه در بیـن جبهـه فرهنگـی انقـلاب موافقـان و مخالفـان جـدی و جدیـدی 
یـاد از سـمت جبهـه ای کـه در ظاهـر خـودی  پیـدا کـرد و شـاید فشـار های ز
بودنـد و ایـن بـار بـا ادبیـات اینکـه اوج نه تنهـا وابسـته بـه سـپاه بلکـه متعلـق 
ی انجـام می گرفـت و موجبـات  بـه سـپاه اسـت سـهم خواهی هـای بسـیار

ی هرچـه بیشـتر ایـن سـازمان جسـور را رقـم زدنـد.  محافظـه کار

یـادی از عمـر حرفـه ای خـود را در سـازمان اوج بـه  نگارنـده کـه سـال های ز
یش برای این برند رسـیدن به یک سـازمان رسـانه ای  سـر برده و آمال و آرزو
جسـور و ملـی بـوده تـا مقطعـی تـلاش کـرد و بـه دلایـل مختلفـی کـه در ایـن 
مقـال نمی گنجـد آن را تـرک گفـت، آرزو دارد سـکان دار ایـن سـازمان فـردی 
باشـد کـه بـه آرمان هـای روز اول تأسـیس وفـادار باشـد و الان کـه سـازمان ها 
کشـور وابسـته بـه نهاد هـای مختلـف سـال ها  و تشـکیلات  مختلفـی در 
کرده انـد حتـی باعـث  کلان تـری را صـرف تولیـدات بی اثـری  بودجه هـای 
گمانه زنی هـا  دیـده شـدن نامشـان هـم نشـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 
ن آمـوزش و  بـرای حضـور سـید محمد هاشـمی کـه دو سـال بـه عنـوان معـاو
ی کـرد پررنـگ  اسـتان های اوج در مسـیر عدالت خواهانـه تـلاش شـبانه روز
شده و حضور او تنها امید جدی هنرمندان مختلف در زمان قائم مقامی 
یـد وجـود دارد کـه اوج بناسـت بـه روز هـای آرمانـی  وزارت ارشـاد بـوده ایـن نو
خـود برگـردد و ایـن بـار بـا عدالـت بیشـتری همـه هنرمنـدان سر سـپرده بـه 

وطـن را در آغـوش بگیـرد. 

الگوبرداری مدیریت فرهنگی

تأسیس سازمان رسانه ای اوج، 15سال پیش اتفاق غریبی برای بچه های انقلابی و 
حزب اللهی بود. تصور اینکه یک نهاد فرهنگی به صورت مستقل نسبت به  رویکردهای 
آرتیستی و رویکردهای هنری اعم از سینما، تولیدات گرافیکی و تولیدات نوشتاری 
ورود پیدا کند، اتفاق ناملموسی حساب می شد. احسان محمدحسنی، این درخت 
تناور را در اتمسفر جبهه  فرهنگی انقلاب اسلامی تأسیس کرد. اتفاقا سخت ترین کار 
کاشـــتن این درخت تناور بود که او انجامش داد. هر ســـه مرحله  تأســـیس، تثبیت و 
توسعه  یک برند فرهنگی در این 15سال توسط خود محمدحسنی انجام شد. طبیعتا 
سازمان اوج هم مانند دیگر سازمان ها در کنار تولیدات موفقش، تولیدات ناموفق هم 
دارد. یکی از نقدهایی که به سازمان اوج وارد بوده، عوض نشدن حلقه  مدیریتی در این 
15سال است. بسته بودن این حلقه، باعث ایجاد یک حجاب مجاورت می شود. من 
اسمش را حجاب می گذارم؛ چراکه این مجاورت آدم ها با همدیگر می تواند باعث 
بسته شدن چشم ها نسبت به سایر عرصه های فرهنگی بشود. به نظر من باید این 
حلقه شکسته شود و سازمان اوج به عرصه های دیگر هنری ورود پیدا کند. تمرکز زیاد 
در حوزه   سینما، بااینکه کمک به قوی شدن این بخش از سازمان کرده، اما نباید منجر 

به فراموشی دیگر عرصه های هنری و فرهنگی بشود. ویژگی هایی که محمدحسنی 
به عنوان یک مدیر فرهنگی داشت، قابل الگو برداری است. 

1. محمدحســـنی درمقابـــل دیگران، نقش پدرانه ای ایفـــا می کرد. اهل رقابت جویی 
و رقابت طلبی نبود و اگر هنرمندی از او گلایه می کرد، مقابلش نمی ایســـتاد و با او 
تعامل می کرد. به همین دلیل، طی این 15 ســـال توانســـت با طیف های مختلفی از 

هنرمندان حوزه هایی مانند موسیقی و سرود، سینما و تولیدات گرافیکی کار کند.
۲. ویژگی دوم مدیر فرهنگی ایده آل که محمدحســـنی هم داشـــت، داشـــتن نگاه 
میان مدت و بلند مدت بود؛ یعنی یک افق بلند مدت را طراحی می کرد و با توجه به 
آن افق بلند مدت کار می کرد. اگر محمدحسنی می خواست همان 15 سال گذشته 
کارهایی که الان سازمان اوج انجام می دهد را بکند، قطعاً محکوم به شکست بود. 
ولی چون نگاه او بلند مدت بود و صرفاً برای گزارش عملکرد کار نمی کرد، توانست 
یک سری کارهای زیرساختی انجام دهد. ضمن اینکه این کارها برای خودش باقیات 

الصالحات است و نفر بعدی می تواند این ها را توسعه دهد. 
۳. محمدحسنی به معنی واقعی کلمه، رجل فرهنگی شناخته می شود. متأسفانه 
ما در کشورمان بسیار تعداد کمی رجل فرهنگی داریم. رجل فرهنگی کسی است 
که نسبت به فرامتن فرهنگ کشور اشراف داشته باشد و بتواند برای فرهنگ کشور 
برنامه ریـــزی، سیاســـت گذاری و تصمیم گیری کند. لازمه  این کارها، درک اتمســـفر 

، فارغ از هرگونه نگاه های سیاســـت زده ای اســـت که متأســـفانه به  فرهنگی کشـــور
فرهنگ ورود پیدا کرده است. محمدحسنی صاحب این شخصیت بود و می توان 

او را رجل فرهنگی معرفی کرد. 
۴. ریسک کردن یکی دیگر از ویژگی هایی بود که این مرد فرهنگی داشت. برای یک 
، قدرت و شجاعت تصمیم گیری بسیار مهم است. برای  مدیر فرهنگی داشتن تهور
مثال می شـــود از حاج حســـن طهرانی مقدم مثال زد. از همان روز اول که نتوانســـت 
سجیل، شهاب سه، ذوالفقار و عماد بسازد که! بارها موشک ساخت و به صحرا زد 
تا درنهایت هوافضای سپاه توانست یک موشک شهاب درست کند. اقتضای کار 
فرهنگی هم همین است. محمدحسنی هم کارهای زیادی انجام داد تا درنهایت به 
« علی حیاتی برسد.  « و یا استودیوی »سه در چهار فیلم هایی مانند »ایستاده در غبار
5. در نظر گرفتن فرامتن فرهنگی کشور یکی دیگر از ویژگی های مهم این مدیر فرهنگی 
بود. او به هرحوزه ای ورود نمی کرد و انتخاب هایش براساس وضعیت فرهنگی کشور 
بود. فهم دقیق از فرامتن فرهنگی، یعنی اینکه پیچیدگی های چند وجهی فرهنگ 
کشور را درک کرده و با توجه به اقتضائات فرهنگی زمانی و جغرافیایی کشور که در آن 

برهه قرار داریم، یک اثری تولید بشود که به فرهنگ کشور کمک کند.  
6. ویژگی ششم محمد حسنی به عنوان یک مدیر فرهنگی تراز این بود که برندهایی 
را ساخت که توانستند به کشور خدمت کنند. برندسازی برمی گردد به همان رویکرد 

بلند مدتی که بالاتر به آن اشاره کردم. برندسازی اساساً خط ریلی است که باعث 
می شود این قطار فرهنگی که قرار است به سمت یک هدف مشخص حرکت کند، 
نتیجه بخش باشد. اوج برندهای زیادی در حوزه های مختلفی در این 15 سال ساخته؛ 
مانند »خانه طراحان انقلاب اسلامی«، یا مجموعه های تلویزیونی مانند »مخاطب 
خاص«، »خانه ما«، »ضد گلوله«، »فرمانده« و »اقیانوس آرام« یا حتی ســـریال هایی 
با کمک اوج شـــناخته شـــدند مانند »آسمان من«، »پایتخت5« یا سریال »آقازاده« و 
«، »هیهات«، »بادیگارد«، »به وقت شام«،  تولیدات سینمایی مانند »ایستاده در غبار
.. همه اینا حاکی از ویژگی برندسازی محمدحسنی است که برای  »ببعی قهرمان« و

، ایده و برنامه داشت.  تمامی سنین و مخاطبان فکر
7. به عنوان آخرین نکته، رویکرد محمدحسنی، تربیت نیرو بود. چه بسیار کارهای 
فرهنگـــی کـــه حتی جایزه هـــم گرفتند، اما مانـــدگار نشـــدند. در کارهای فرهنگی، 
تربیت نیرو ماندگارترین کار حساب می شود. به ضرس قاطع می شود گفت سازمان 
فرهنگی رسانه ای اوجی که محمد حسنی درست کرده، توانست طی این 15 سال 
آدم های مختلف فرهنگی در عرصه های ستادی، مدیریتی و تولیدی مثل کارگردان، 
گرافیست، نویسنده و فیلمنامه نویس در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تربیت و 
اضافه کند. پیشنهادم به ساسان زارع این است مدل توسعه ای که محمدحسنی 

به کار گرفته بود را ادامه دهد. 

ادامه در صفحه13 

ادامه از صفحه1۲ 
ادامه در صفحه14 

محمدحسین سلطانی
خبرنگار

امین حسام
پژوهشگر رسانه

دست فرمان سخت اوج! 

یاد بالاخره اسـتعفای احسـان  پس از رفت و برگشـت ها و حواشـی بسـیار ز
محمدحسـنی از سـازمان اوج پذیرفته شـد؛ اسـتعفایی که شـنیده می شـد 
در سـال های اخیر بار ها رد شـده و علی رغم اختلاف عمیق میان مدیران 
اوج و سـازمان قرب کار به پذیرش اسـتعفای محمدحسـنی نکشـیده بود. 
یـت احسـان محمد حسـنی در اوج دارای چندیـن مقطـع بـوده اسـت.  مدیر
او در زمانی ترجیح داد سراغ بزرگان سینما برود و فیلمی مانند »بادیگارد« 
را سـاخت و در زمانـی نـگاه تجربه گـرای او منجـر بـه تولیـد فیلمـی ماننـد 
« شـد. او البتـه در زمانـی نیـز سـراغ فیلم هـای مثـل  »ایسـتاده در غبـار
کـه قرائت هـای متفاوتـی را ارائـه  یـم« رفـت  »مصلحـت« و »مسـیح پسـر مر
« را نیز تجربه کرد؛ عباراتی که هیچ کس  می داد و حتی »توقیف« و »سانسور
ی درکنار آثار ساخته شـده توسـط سـازمان اوج بنشـیند.  تصور نمی کرد روز
این تغییر نگاه در سیاسـت های تولیدی اوج که برخی آن را به اسـتحاله در 
محیط سینما و تلویزیون تعبیر می کردند، درنهایت باعث شد این سازمان 
یخی آن نیز  درکنـار تولیـد آثـار انقلابـی خـود، سـراغ تولیـدات ملـی به مفهوم تار
یال تلویزیونـی و  ، انیمیشـن سـینمایی، سـر بـرود و حتـی تولیـد چندیـن تئاتـر
موسـیقی را نیـز تجربـه کـرد. البتـه فعالیـت سـال های اخیـر ایـن سـازمان در 
ابعاد رسـانه ای نیز گسـترده شـده بود و برنامه هایی مانند تولید محتوای تیم 
یداد هـای بـزرگ و  ی جشـن ها یـا رو ، برگـزار ملـی فوتبـال در جـام جهانـی قطـر
دارای ابعاد ملی و مسائلی از این دست نیز به این سازمان سپرده شده بود. 

   هزار راه رفته! 
ن شـک یکـی از بزرگ تریـن سـازمان های تولیـدی کشـور در حـوزه  اوج بدو
کـه سـاختار دقیقـی در حـوزه تولیـد دارد. ایـن  سـینما و تلویزیـون اسـت 
سـازمان در سـال های اخیـر بخـش بین الملـل خـود را نیـز به صـورت جـدی 

کـرده بـود تـا پروژه هـای تصویـری، نمایشـی و موسـیقایی خـود را در  فعـال 
یه فعال کند و پیش ببرد. تا جایی که  کشور های دیگری مانند عراق و سور
نگارنده اطلاع دارد، این مؤسسـه خارج از سـروصدا های معمول رسـانه ای 
تولیداتـی در ایـن حوزه هـا بـه زبـان عربـی نیـز داشـته و در فضـای بین المللی 

ن اشـاره بـه نـام اوج یـا ایـران، منتشـر و بازتـاب فراوانـی داشـته اند.  بدو
آخـر  اوج در سـال های  باعـث شـد  نیـز  گسـتردگی فعالیـت  ایـن  شـاید 
یت احسان محمدحسنی، خیلی جدی تر دو حوزه تولیدات و پخش  مدیر
کیـد  گرچـه بایـد تأ بین المللـی خـود را پیگیـری کنـد. در ابعـاد داخلـی نیـز ا
کـرد چنـد پـروژه اخیـر سـینمایی ایـن سـازمان دچـار ضعف هایـی بوده انـد، 
یالی  پروژه هـای ملـی آن ماننـد نمایـش بـزرگ »رسـتم و سـهراب« یـا حتـی سـر
ی را بـه خـود جلـب کنـد. بـه نظـر  ماننـد »مسـتوران« توانسـت نظـرات بسـیار
می رسـد ایـن تغییـر نـگاه اوج نسـبت بـه سـال های اول فعالیـت، بـه دلیـل 
سـنجش شـرایط کلـی سـینما و تئاتـر کشـور به خصـوص پـس از رخداد هـای 
گوار سال 1۴۰1 بوده که باعث شده بود بخشی از هنرمندان دیگر ترجیح  نا
ی کنند.  کمیتی حداقل به صورت رسمی همکار ندهند با ساختار های حا
ایـن تغییـر نـگاه جمع گرایانـه و ملـی اوج در تولیـد برنامـه تلویزیونـی ماننـد 
کـه البتـه پـس از چنـد  »بـه افـق فلسـطین« نیـز خـود را به وضـوح نشـان داد 
برنامـه بـروز فشـار های جدیـد درنهایـت تیـم تولیدکننـده و اوج از پروسـه 
تولید این برنامه تلویزیونی حذف شـد و از همان جا اختلاف های احسـان 
بان هـا افتـاد؛  محمدحسـنی بـا مدیـران سـازمان قـرب بیـش از قبـل سـر ز
یال  کـه ایـن  بـار خیلـی شـدیدتر حواشـی پـس از تولیـد سـر اختلاف هایـی 

نمایـش خانگـی »آقـازاده« بـه گـوش می رسـید. 
ن  حسـا ا یـت  یر مد ل  طـو ر د ج  و ا د  یـا ز ر  بسـیا ی  ش هـا تلا غـم  علی ر
ن مشـکل دانسـت. از نـگاه  محمدحسـنی، نمی تـوان ایـن سـازمان را بـدو
اولاً عـدم وجـود چشـم انداز  ایـن سـازمان  یـن مشـکل  بزرگ تر نگارنـده، 
ن راهبـرد دانسـتن  مشـخص در بـازه زمانـی معیـن بـود کـه برخـی آن را بـه بدو
کوتاه مـدت و میان مـدت تعبیـر می کننـد. علاوه بـر ایـن،  ایـن سـازمان در 

کندگـی فعالیت هـا را نیـز می تـوان یکـی از مشـکلات ایـن  گسـتردگی و پرا
سـازمان در سـال های اخیـر دانسـت. 

کـرده بـود سـاختار های  کـرد سـازمان رسـانه ای اوج تـلاش  کیـد  بایـد تأ
گسـترش دهـد امـا بـه نظـر  تی خـود را همـگام بـا فعالیت هایـش  تشـکیلا
یـون،  می رسـد تـلاش همزمـان ایـن سـازمان در حوزه هـای سـینما، تلویز
کوتـاه و  ، انیمیشـن، دیوارنگاره هـای متعـدد و تولیـد آثـار  موسـیقی، تئاتـر
مسـتند و همچنیـن فعالیت هـای متعـدد در حـوزه بین المللـی موجـب 
کیفیـت آثـار ایـن سـازمان در برخـی از حوزه هـا شـد. درکنـار ایـن  کاهـش 
ی متعدد  موضـوع برخـی معتقدنـد ایـن سـازمان می توانسـت در تربیـت نیـرو
تولیـدی در ایـن حوزه هـا فعالیتـی بهتـر داشـته باشـد؛ ایـن درحالـی اسـت 
کثـر تولیـدات مؤثـر ایـن سـازمان توسـط چهره هـای شناخته شـده بـه  کـه ا

سـرانجام رسـیده اسـت. 
شـاید عـدم تربیـت نیـرو را بتـوان مهم تریـن انتقـاد بـه مدیـران سـازمان اوج 
دانست، هرچند شنیده ها می گوید مخالفان سرسخت مدیران بالادستی 
اوج، بیشـتر نسـبت بـه تولیـدات سـال های اخیـر ایـن سـازمان ناراضی انـد. 
ی فضـای فرهنـگ کشـور  معتقدنـد بـا سـازمان اوج، به نوعـی  طیـف تنـدرو
ی فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می شود؛ بنابراین  بازو
ایـن سـازمان بایـد از هنرمنـدان انقلابـی حمایـت و آثـارش را ممـاس بـا نـگاه 
کنـد. البتـه ایـن آثـار در سـال های اخیـر در  یـک آنهـا تولیـد  صرفـاً ایدئولوژ
کثـرا تبدیـل  میـان تولیـدات حوزه هـای مختلـف، نمایندگانـی داشـته ولـی ا

بـه پروژه هـای شکسـت خورده سـازمان اوج شـده اند.

   چرخ ها از ابتدا ابداع می شوند؟ 
کـرده بودنـد در  سـازمان اوج و مدیـران آن درطـول سـال های اخیـر تـلاش 
کـه برخـی  کننـد  بـه  ی را تجر گونه هـا و مدیوم هـای مختلـف، تولیـد آثـار
یـژه در  از آن هـا موفـق بودنـد و مـورد تحسـین واقـع شـدند و برخـی نیـز به و
، انتقاداتـی را به همـراه داشـتند. به نظـر می رسـد به هرحـال  سـال های اخیـر

سـازمان اوج بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود بـرای اینکـه بخواهـد هنرمنـدان را 
درکنـار خـود نگـه دارد و در فضـای فرهنگـی کشـور نقش آفریـن باشـد، بایـد 
کـه  کنـد؛ موضوعـی  کار هـای تولیـدی اش را پیگیـری  بـا نـگاه بسـیط تری 
یـان گلخانـه ای  چنـدان بـه مـذاق افـرادی کـه معتقدنـد اوج فقـط بایـد بـه جر

یس دهنده باشـد، خـوش نیامـده اسـت.  سـرو
یال نمایش خانگی  ی کرد همین نگاه بود که پس از تولید تنها سر باید یادآور
سازمان اوج، فشار دوچندانی به آن آورد و مدیران اوج را مجبور کرد تولیدات 
یـان  یال ها و برنامه هـای تلویزیونـی کننـد؛ هرچنـد جر خـود را معطـوف بـه سـر
مذکـور بـه ایـن میـزان نیـز راضـی نبـود و چالش هـای عمیـق خـود بـا سـازمان 
یال »مسـتوران« بـه  اوج را در مـواردی ماننـد برنامـه »بـه افـق فلسـطین« یـا سـر

ی کشـاند تا اختلاف دیدگاه ها بیش از پیش نمایان شـود.  فضای مجاز
اوج  سـازمان  بعـدی  مدیـر  وظیفـه  یـن  مهم تر لاً  احتمـا می رسـد  به نظـر 
کـه انتظـار دارد منابـع ایـن سـازمان  یـان باشـد  تعیین تکلیـف بـا ایـن جر
گـر  را بـه صـورت صددرصـدی مـال خـود کنـد. مدیـر بعـدی ایـن سـازمان ا
یان مذکور برای فرهنگ و هنر کشور  بتواند چهره هایی جوان را از میان جر
تربیـت کنـد، می توانـد اقدامـی مثمرثمـر انجـام دهـد؛ هرچنـد بـرای رسـیدن 
یـت، در کانـون توجـه  ی انتظـار دارنـد کـه بـا تغییـر مدیر بـه آن نقطـه، بسـیار

یافـت بودجـه قـرار گیرنـد.  تولیـدات و در
نکتـه دیگـر نیـز تبییـن چشـم انداز های ایـن سـازمان هنـری رسـانه ای اسـت 
کثـر حوزه هـا فعالیتـی جـدی دارد. مدیـران بالادسـتی ایـن سـازمان  کـه در ا
ن تعارف های معمول مانند »حمایت از فرهنگ و هنر انقلاب«  باید به بدو
یـا »تولیـد محصـولات انقلابـی یـا ملـی«، نقشـه راه خـود را در کوتاه مـدت و 
بلندمـدت خـود را در دو حـوزه داخلـی و خارجـی مشـخص کننـد و نسـبت 
خـود را بـا نظـام مسـائل فرهنگـی کـه کشـور بـا آن مواجـه اسـت روشـن کنـد؛ 
در غیـر ایـن صـورت احتمـالاً بایـد دو سـه سـال دیگـر بـاز هـم شـاهد تغییـر 
کـه این بـار به دلیـل ضعـف عملکـردی  مدیرعامـل ایـن سـازمان باشـیم 

یـا کوچـک شـدن ایـن سـازمان سـکان را بـه دسـت فـرد دیگـری می دهـد. 

محمدصادق لواسانی
 روزنامه نگار

ابراهیم صدر
کارشناس فرهنگی

مهدی جوادی
مدیر سابق بنیاد سینمایی فارابی 

سجاد نوروزی
مدیر سینما آزادی

محمدصالح سلطانی
خبرنگار 

معمار موفقیت فرهنگی در اوج 

سـازمان اوج یکـی از بازو هـای مهـم فرهنگـی و هنـری انقـلاب اسـلامی 
اسـت کـه ظـرف 15 سـال اخیـر توانسـت بـا فعالیت هـای گسـترده و متنـوع 
در زمینه هـای مختلـف، خـود را به عنـوان یکـی از تأثیرگذارتریـن نهاد هـای 
یت احسان محمدحسنی نقش  کمیت به اثبات برساند. مدیر فرهنگی حا
ی های ایـن سـازمان داشـته و عمـلاً  مهمـی در تعییـن مسـیر و سیاسـتگذار
هویـت فرهنگـی ایـن سـازمان کوچـک امـا تأثیرگـذار را ایجـاد کـرده اسـت. 

بیـش از یـک دهـه قبـل، پـس از حواشـی بحران هـای پـس از انتخابـات 
زش هـای  1۳۸۸ سـازمان اوج بـا هـدف نشـر ار ی سـال  یاسـت جمهور ر
گرفـت. ایـن سـازمان در  کمـک تولیـد محتـوای هنـری شـکل  انقلابـی بـه 
یال های تلویزیونـی،  سـال های گذشـته بـا تولیـد فیلم هـای سـینمایی، سـر
فعالیـت جـدی در عرصـه هنر هـای تجسـمی و نمایش هـای هنـری، سـعی 
کـرده تـا جـای ممکـن بـرای نیاز هـای فرهنگـی جامعـه پاسـخی ایجـاد کنـد. 
بـی کـه در بخش هـای مختلـف داشـته،  ماهیـت فرهنگـی ایـن نهـاد و تجار
نشـان می دهـد احسـان محمد حسـنی ظـرف 15 سـال حضـورش بـر مسـند 
یـت سـازمان اوج توانسـته بـا وجـود فـراز و فرود هـای فـراوان درنهایـت  مدیر

یسـد.  داسـتانی شـنیدنی از »موفقیـت« را بنو
یتی او می توان به شجاعت در اجرای پروژه های  ازجمله ویژگی های مدیر
بـزرگ و حمایـت از اسـتعداد های جـوان اشـاره کـرد. ترسـیم نقشـه راه ایـن 
سـازمان کم جمعیـت امـا چابـک بـه درسـتی توانسـته اسـت در حوزه هـای 
ی بخش تولید به  گذار مختلف هنری آثار جدی و حرفه ای تولید کند. وا
افراد متخصص و ایجاد خانه های مختلف فیلم، موسیقی و طراحی برای 
ی هـر شـاخه هنـری یکـی از بهتریـن تصمیم هـای  تمرکـز هـر چـه بیشـتر رو
یتـی احسـان محمدحسـنی بـرای ادامـه راه ایـن سـازمان بـود کـه منجـر  مدیر

بـه ایفـای نقـش جـدی اوج در هـر یـک از ایـن رشـته ها شـد. 

   حمایت های خلاقانه
یکـی از نقـاط برجسـته فعالیت هـای سـازمان اوج، تولیـد آثـار سـینمایی و 
ی  تلویزیونـی با کیفیـت و پرسروصداسـت؛ شـروع طوفانـی اوج در فیلمسـاز
بـا حاتمی کیـا و فیلـم »چ« اتفـاق افتـاد کـه در همـان اولیـن تجربـه هم جایزه 

بهتریـن فیلـم جشـنواره فیلـم فجـر را بـا خـود بـه خانـه بـرد. 
محمدحسـنی همچنیـن بـا ایجـاد فضایـی خلاقانـه و حمایت از ایده های 
یکـرد  نوآورانـه، بسـتری بـرای رشـد هنرمنـدان جـوان فراهـم کـرده بـود؛ ایـن رو
یـت سـازمان اوج شـد، بلکـه بـه سـینمای ایـران هـم  نه تنهـا موجـب تقو

یـان،  کـرد. محمدحسـین مهدو کاربلـدی را معرفـی  نیرو هـای تازه نفـس و 
یـت احسـان  کـه در دوره مدیر ی بـود  ازجملـه نیرو هـای جـوان و تـازه کار
« بـرای سـازمان اوج بـه شـکل  محمدحسـنی بـا سـاخت »ایسـتاده در غبـار
یـان کـه پیـش از ایـن به عنـوان  حرفـه ای وارد فضـای کارگردانـی شـد. مهدو
بـه فضـای  رود  و بـا  ر شـناخته می شـد،  نـوآو و  یـک مستندسـاز جـوان 
تولیـدات سـینمایی سـازمان اوج، توانسـت نخسـتین فیلـم سـینمایی 

بلنـد خـود را بسـازد. 
ایسـتاده در غبـار کـه بـه سـفارش و حمایـت سـازمان اوج تولیـد شـد، نقطـه 
یـان بـود و بـا بهره گیـری از سـبک مسـتندگونه و روایـت  آغـاز شـهرت مهدو
یـان تبدیـل شـد، توانسـت توجه  خاصـی کـه بعد هـا بـه امضـای هنـری مهدو
ی از منتقـدان و مخاطبـان را بـه خـود جلـب کنـد. ایسـتاده در غبـار  بسـیار
هم مثل اولین تجربه سـینمایی اوج توانسـت در سـی و چهارمین جشـنواره 
فیلـم فجـر بـه موفقیت هـای بزرگـی دسـت یابـد. ایـن موفقیـت نه تنهـا اعتبار 
کـرد، بلکـه اعتبـار  یـان را در مقـام یـک فیلمسـاز برجسـته تثبیـت  مهدو
سـازمان اوج را به عنـوان یـک نهـاد فرهنگـی پشـتیبان تولیـدات بـا کیفیـت 

هنـری و انقلابـی بـالا بـرد. 
بعـد از ایـن احسـان محمدحسـنی و تیمـش توانسـتند ایـن سـازمان بـه یـک 
تولیدکننـده جـدی آثـار سـینمایی به ویـژه در سـوژه های مرتبـط بـه انقـلاب 
اسـلامی تبدیـل کننـد. اوج بـرای در بـر گرفتـن همـه سـلیقه ها و جلـب توجـه 
انـواع مخاطبـان آثـار هنـری تلاش هایـی بـرای ورود بـه ژانر هـای متفاوتی مثل 
ی با کارگردان هایی همچون  فلسفی و کمدی هم داشت که البته در همکار
احمدرضا معتمدی و مسـعود ده نمکی با شکسـت مواجه شـد و نتوانسـت 
توجـه مخاطبـان حرفـه ای و حتـی غیرحرفـه ای سـینما را بـه خـود جلب کند. 

   ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب در تلویزیون
یال تولیـد کـرده  در حـوزه تلویزیونـی نیـز سـازمان اوج تـا امـروز بیـش از 1۰ سـر
اسـت کـه نشـان دهنده تـلاش مسـتمر سـازمان اوج بـرای ارائـه برنامه هـای 
با کیفیـت و پرمحتـوا بـرای همـه مـردم کشـور از هـر طیفـی اسـت. در میـان 
یال  ی در سـاخت و تولیـد فصـل پنجـم سـر همـه ایـن آثـار سـرمایه گذار
وه بـر  توانسـت علا و  بـود  اوج  به هـای  یـن تجر از موفق تر پایتخـت یکـی 
یال  یال، رنگ و بویـی تـازه و متفـاوت بـه ایـن سـر یـت اصلـی سـر حفـظ هو
ببخشد. از نظر فنی، طراحی صحنه های پیچیده، انتخاب لوکیشن های 
یـک هـم داشـت  متفـاوت و قصـه پـر پیـچ و خمـی کـه رنـگ و بـوی ایدئولوژ
کـه  ی اوج بـا سـازندگان پایتخـت بـود  رد های همـکار همگـی از دسـتاو
باعـث شـد ایـن فصـل بـه یکـی از پرطرفدارتریـن و جذاب تریـن فصل هـای 
یال تبدیـل شـود. اوج در ایـن فصـل نه تنهـا از پـس نگرانی هایـی بـرای  سـر

یال محبـوب تلویزیـون برآمـد و در  یـک بـه سـر دخالـت یـک ارگان ایدئولوژ
دام کلیشـه های گل درشـت نیفتاد بلکه توانسـت با ایجاد ارتباط عاطفی 
عمیـق بـا مخاطـب بـه درسـتی پیام هـای فرهنگـی و اخلاقـی مـد نظـر خـود 

کـه مرتبـط بـا موضـوع مدافعـان حـرم بـود را هـم منتقـل کنـد. 

   توجه به نسل آینده
کـه  یـز و درشـتی  احسـان محمدحسـنی در میـان تمـام دغدغه هـای ر
کـرده بـود، از مسـئله مهـم  ی بـرای خـودش طراحـی  کار به عنـوان رسـالت 
کـودک و نوجـوان هـم غافـل نبـود. از تولیـد برنامـه گفت وگومحـور خلاقانـه 
کـه هنـوز هـم بخش هایـی از آن هـر  بـرای نوجوان هـا مثـل »اقیانـوس آرام« 
یداد هـای  ی رو ی وایـرال می شـود گرفتـه تـا برگـزار از گاهـی در فضـای مجـاز
یال انیمیشنی با کیفیت  مربوط به گروه های سرود و حتی تولید فیلم و سر
بـالا بـرای کـودکان تیـم عملیاتـی احسـان محمدحسـنی توانسـته اسـت بـه 
کنـد و در برخـی حوزه هـا حتـی  میـزان قابـل توجهـی بـه ایـن مسـئله ورود 
پیشـگام باشـد. »ببعـی قهرمـان« آخریـن تولیـد ایـن سـازمان بـرای رده سـنی 
کـودک و نوجـوان بـود کـه در تلویزیـون و سـینما توانسـت نظـر بچه هـا را بـه 

خـود جلـب کنـد. 

   هنر جسورانه در قلب تهران
تجسـمی  هنر هـای  و  گرافیـک  بـه  شـخصاً  کـه  محمدحسـنی  احسـان 
علاقه مند اسـت، توانسـت با شـجاعتی جسـورانه و هنرمندانه از این رشـته 
هنری برای ایجاد یکی از پر سر و صداترین و به جرئت می توان گفت یکی 
از مشهورترین المان های شهری در کشور استفاده کند. ایجاد دیوارنگاره 
کـران طرح هایـی بـا مفاهیـم عمیـق سیاسـی، اجتماعـی  میـدان ولیعصـر و ا
ی  ی در چشم ضدانقلاب شده بود به طور و فرهنگی بر آن تبدیل به خار
ن جدیـد ایـن المـان سـوژه داغ رسـانه های معانـد  کـه بار هـا رونمایـی از ورژ
یسیون را درآورده است.  ی از چهره های اپوز خارجی شده و صدای بسیار
دیوارنـگاره میـدان ولیعصـر به عنـوان یکـی از نماد هـای فرهنگـی شـهر 
تهـران، بـه محلـی بـرای نمایـش ارزش هـا و پیام هـای اجتماعـی تبدیـل شـده 
و خانـه طراحـان سـازمان اوج، به عنـوان متولـی اصلـی طراحـی و اجـرای 
ایـن دیوارنـگاره ، توانسـته اسـت فرهنـگ شـهری را بـا هنـر معاصـر پیونـد 
دهـد و نمـادی از همبسـتگی و هویـت ملـی را در قلـب پایتخـت ایـران بـه 

نمایـش بگـذارد. 

   تلاش برای ایجاد وفاق و همدلی
بعـد از حواشـی مربـوط بـه سـال 1۴۰1 و شـکاف عظیمـی کـه بیـن مـردم و 

کمیت ایجاد شده بود، سازمان اوج باز هم رسالت خود را در ایجاد  حا
یف کرد. تیم احسان محمدحسنی  وفاق و همدلی میان آحاد مردم تعر
ک اصلـی مـردم و بـا کمـک سـوژه هایی از  این بـار بـا تمرکـز بـر نقـاط اشـترا
یخ کهن ایران و اسطوره های ادبیات فارسی تلاش کردند همه  عمق تار

را حـول محـور عشـق بـه ایـران و وطن پرسـتی دوبـاره دورهـم جمع کنند. 
« و »نبـرد رسـتم و سـهراب« ازجملـه  نمایش هـای »هفت خـوان اسـفندیار
تلاش هـای ایـن تیـم بـرای جلـب نظـر گروه هـای فکـری مختلف به مسـئله 
کـه پـس از روز هـای اوج تبلیغـات ضـد نظـام بـرای  میهن پرسـتی اسـت 
جدایی طلبـی و چندپـاره کـردن نقشـه ایـران بـه صحنـه رفتند. در اقدامی 
شایسـته تقدیـر بـرای ایـن بخـش از فعالیت هـای ایـن سـازمان هیچ اصرار 
و تلاشـی بـرای نمایـش نـام اوج ذیـل تبلیغـات ایـن نمایش هـا به عنـوان 
ی از مخاطبـان ایـن نمایش هـا از  سـرمایه گذار وجـود نداشـت. بسـیار
و همیـن  نداشـتند  به عنـوان صحنه گـردان اصلـی خبـر  اوج  حضـور 
ن قضـاوت قبلـی پـای روایتـی میهن پرسـتانه و  هـم موجـب شـد تـا بـدو

ارزشـمند بنشـینند. 

   توانستند، شد! 
کارنامـه 15 سـاله احسـان محمد حسـنی به عنـوان  بـا مـرور تنهـا بخشـی از 
یـزی دقیـق  یکـردی خلاقانـه و برنامه ر مدیـر سـازمان اوج بایـد گفـت او بـا رو
توانسـته ایـن سـازمان را بـه یکـی از نهاد هـای پیشـرو در عرصـه فرهنگـی 

تبدیـل کنـد تـا پاسـخی بـرای نیاز هـای متنـوع جامعـه داشـته باشـد. 
یت آن با وجود موفقیت های  گفته نباید بماند که سازمان اوج و مدیر اما نا
، بـا چالش هایـی نیـز روبـه رو بوده انـد. ازجملـه ایـن چالش هـا  چشـمگیر
بـوط  می تـوان بـه محدودیت هـای سـختگیرانه بودجـه ای، چالش هـای مر
گریبان گیـر همـه اهالـی سـینما شـده  کـه البتـه  بـه فـروش آثـار سـینمایی 
گـروه  ازجملـه  برنـده طیف هـای مختلفـی  و  تیـز  و همچنیـن نقد هـای 
روشـنفکران و گاهی هم تندرو های انقلابی اشـاره کرد. با این حال، تعهد 
ی احسـان محمد حسـنی و تیـم او در مواجهـه بـا ایـن چالش هـا  و پایـدار
ی در تولیـدات، از نـکات مثبـت  و تـلاش بـرای حفـظ کیفیـت و اثرگـذار

عملکـرد او بـه شـمار مـی رود. 
بـاره ارزش حضـور احسـان محمدحسـنی در سـازمان اوج  آنچـه بایـد در
کثری نگاه های  گفـت ایـن اسـت کـه او بـا عملکـرد موفقـش در جـذب حدا
زشـمند، بـه همـه  متنـوع اعتقـادی سیاسـی بـه مفاهیـم و محتوا هـای ار
یـزی  مدیـران ناتـوان فرهنـگ و هنـر کشـور نشـان داده اسـت کـه بـا برنامه ر
یـت هوشـمندانه، می تـوان دسـتاورد های بزرگـی در تولیـد آثـار بـا  و مدیر

کیفیـت و جلـب نظـر مخاطـب عمومـی داشـت. 

فاطمه  سادات بکائی
خبرنگار 


